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  مقدمه

ــوازي « ــه ن ــا    » بداه ــت، ب ــده اس ــده اي پيچي ــران پدي ــايي اي ــگ خني در فرهن

 مرزها و ساختارهايي نه چنـدان روشـن و آشـكار كـه بتـوانيم بـر پايـه آن هـا دربـاره         

نواختــه هــاي گونــاگون داوري كــردن. هــر هنرمنــد نيــز از ايــن پديــده دريــافتي   ي

نـواختن و انديشـه هـا و باورهـا      ي رد كـه در پيونـد اسـت بـا شـيوه     كمابيش ويـژه دا 

ــا و        ــي ه ــوي كردگ ــد خ ــخت در بن ــدگان س ــاره اي از نوازن ــايش. پ ــه ه و آموخت

               هنجارهــاي خنيــايي آشــكار و پذيرفتــه شــده انــد و پــاره اي ديگــر بنــدهاي         

تـازه  و در پـي برگشـودن راهـي نـو و رنـگ و ريختـي        ندلگس ـخوي كردگـي را مـي   

                 راه بـه سـويي  ر ديـدگاه  از ه ـايـن انديشـه هـا    ي بـاره  در خنياي ايراني اند. داوري در

ــيش      ــا پ ــر كــس ب ــدارد. ه ــوده و حاصــلي روشــن ن ــز ه ــان ني ــه در پاي ــرد ك مــي ب

انديشيده هـاي خـويش دسـت بـه داوري مـي بـرد و از سـرپندار و بـاور خـود اثـري           

مارد. بـراي ايـن گـزينش نيـز معمـولاً دليلـي       د و اثـري را خـوار مـي ش ـ   يسـتا  را مي

هـيچ كـس   م، بـا نفـي و اثبـات سـروكار نـدارد.      روشن نـدارد؛ چـون هنـر، وارون عل ـ   

هنــري را از آن روي كــه باخواســت و خــوي    ي نمــي توانــد ارزش يــك پديــده    

ــاور   ســكردگــي اوهم ــا ب ــه ب ــا از آن روي ك ــردن و ي  ي انديشــهو از نيســت، نفــي ك

ن. از ايــن ديــدگاه، داوري دربــاره هنــر كــاري ســخت وي اســت، اثبــات كــردســاوهم

پيچيده است. دشوار و آسان نمـاي اسـت. در پايـان نيـز كـار بـدان جـاي مـي رسـد          
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ايـن اثـر مراخـوش ميايـد و آن     «كه هر كس يـا هـر گـروه و مكتـب مـي گويـد كـه:        

  ».ديگري خوش نميايد

نـار  بدين سان مكتب هاي هنـري بـا ديـدگاه هـاي گونـاگون مـي تواننـد در ك       

هم زيستن و كار خود كـردن. بـا ايـن همـه، داوري يـا نقـد هنـري چنـدان هـم بـي           

سروسامان نيست كـه بـه هـيچ كـار نيايـد. كمينـه بـا دانسـتن بنيادهـاي انديشـگي،           

پديـد آمـده   فرهنگي، تاريخي و اجتمـاعي هـر مكتـب، كمـا بـيش ارج و پايگـاه آثـار        

هـر اثـر هنـري ريشـه در كـدام       در آن مكتب را مي توانيم دريـافتن. اگـر بـدانيم كـه    

ــده اســت و      ــد آم ــردي پدي ــار ك ــويمندي و ك ــه س ــا چ ــگ دارد و ب ــه و فرهن انديش

ــاي  ــانه اش چ بنياده ــا شناس ــاختاري و اصــول زيب ــاي ســبك  س ــي ه يســت و ويژگ

ــر     ــر و ژرفت ــده را بهت ــون آن پدي ــد و چ ــوانيم چن ــي ت ــدام اســت، م ــناختي آن ك ش

  كاويدن. اين كار از چند سوي ارزشمند است:

خست آن كـه بـراي بيننـده يـا شـنونده، گـزينش آثـار هنـري را آسـان تـر و           ن

ــراي چــه كــار كــرد و چــه     ــد كــه ب ــه او مــي دان ــدين گون ــر مــي كنــد. ب                      بســامان ت

انبــوه آثــار هنــري ســرگردان نمــي ي اي، كــدام اثــر را برگزينــد و در ميانــه انديشــه

  شود.

گــزاف كــاري بــاز مــي دارد. زمــاني كــه دوم آن كــه هنرمنــدان را از سســتي و 

يـك مكتـب هنـري آگـاه باشـد، آثـار       ي ننده يا شنونده از سـاختار هـا و درونمايـه    يب
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ــز     ــا شــنيده باشــد، ســويمندي فرهنگــي و ني ــده ي ــري را در آن مكتــب دي ــر هن برت

زشـگر بـا آثـار    روند تاريخي پديـداري آن مكتـب را كمـا بـيش بدانـد و بـا خـرد پردا       

ديگـر هنرمنـد نمـي توانـد بـا سسـتي و خـام دسـتي و دروغ         ، هنري رويـاروي شـود  

  پردازي او را بفريبد.

سوم آن كـه ارزش آثـار برتـر آشـكار مـي شـود. اگـر هنـر را ابـزار پديـداري و           

جلوه گري فرهنگ و مـنش  فـردي يـا جمعـي بـدانيم، اثـر برتـر اثـري اسـت كـه از           

پـيش چشـم آورد   يك سـوي نمودهـايي ژرفتـر و شـگرفتر از آن فرهنـگ و مـنش را       

و از سوي ديگـر آن نمودهـا را بـه زيبـايي بيارايـد و بـازگفتي شـيوا و رسـا و روشـن          

اثـر اسـت و سـوي دوم بـا      ي از آن ها فرانمايد. سوي نخسـت در پيونـد بـا درونمايـه    

ــر   ــدين ســان ارزش راســتين اث  هنــريكالبــد و ســاختار بيرونــي آن ســروكار دارد. ب

تگي و همــاهنگي و اســتواري درون و بيــرون آن بــه پيوســ  ژرف بــا نگــاهي فراگيــر و

نمايان مي شـود. در ايـن ميـان، پسـند تـوده، بسـياري سـتايندگان و آفـرين گويـان          

ارزش راســتين اثــر نيســت، مگــر آن كــه برتــري را  ي و انبــوهي خواســتاران نشــانه 

  در همين ها بجوييم، چنان كه هنر توده گراي يا پاپيولار مي جويد.

ــي،   موســـيقيي در پهنـــه  ــران، كاويـــدن بنيادهـــاي فرهنگـ ــتگاهي ايـ دسـ

تاريخي، اجتماعي و سـاختاري از يـك سـوي آسـان اسـت و از ديگـر سـوي، دشـوار.         

ميانـه  زگـاري نـه بسـيار دور بـاز مـي گـردد.       آسان است چون سـامانمندي آن بـه رو  
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خنيـايي اسـتوار و   ي قاجار زمـاني اسـت كـه سـاختارهاي ايـن سـامانه       ي هاي دوره 

شــود و روايــي مــي يابــد. ايــن دوره، روزگــاري ديــرين نيســت كــه در پذيرفتــه مــي 

ــاي      ــه ريشــه ه ــوار اســت از آن روي ك ــده باشــد. دش ــم ش ــاريخ گ ــاي ت ــاريكي ه ت

پديداري اين سـامانه ناپيداسـت. هنـوز دليلـي روشـن بـراي برچيـده شـدن ناگهـاني          

دســتگاهي بــه ي ديــرين خنيــاي مقــامي در ايــران و جــايگزيني ســامانه ي ســامانه 

ت نيامده است. همچنـين دليلـي اسـتوار بـراي برچيـده شـدن ناگهـاني سـازهاي         دس

بنيــادين ايــران: عــود و چنــگ و قــانون و جــايگزيني تــارو ســه تــارو ســنتور نــداريم. 

ــاريخي و فرهنگــي خنيــاي  ايــن نادانســته هــا،  كــار را در كــاوش و مــوي شــكافي ت

  ياميزد. دستگاهي ايران دشوار مي كند و داوري ها را با پندار در م

به هـر روي، ديـرين تـرين نمونـه هـايي كـه از موسـيقي دسـتگاهي در دسـت          

قاجــار اســت و صــفحه هــايي كــه از  ي دورهداريــم، همــين چنــد رديــف بازمانــده از 

نواخته هـا و خوانـده هـاي اسـتادان آن روزگـار برجـاي مانـده اسـت. در ايـن ميـان،           

ــي اش در آن    ــد و چــون رواي ــوازي و چن ــرد بداهــه ن ــار ك ــد ك ــه باي ــدان ك دوره چن

ــار     ــزرگ آن روزگ ــدگان ب ــيم كــه نوازن ــه درســتي نمــي دان ــروز ب روشــن نيســت. ام

ــوازي در اجراهــاي خــود بهــره مــي  ــه ايــن پديــده   چگونــه از بداهــه ن ــرده انــد و ب ب

نوازنــدگان در هنگــام اجــرا از يــك رديــف  ي نگريســته انــد. آيــا همــه  چگونــه مــي

نهـاده  مـي   رديـف را بنيـاد كـار خـويش    مي كرده انـد و سـاختارهاي آن   پيروي ويژه 
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اند يا بـا انديشـه و نيـروي آفريننـدگي خـود در هـر دم رنـگ و ريختـي نـو بـه كـار            

  مي بخشيده اند؟

ــين          ــه از دوره     همچن ــايي ك ــف ه ــه ردي ــت ك ــن نيس ــا روش ــر م ــار ي ب قاج

ــده    ــودار و نماين ــدازه نم ــا چــه ان ــد، ت ــده ان ــا  ي بازمان ــد. آي ــار ان موســيقي آن روزگ

تميــك و ملوديــك و فرمــال، يدســتگاهي ايــران از ديــدگاه مــدال و رخنيــاي ر سراســ

ــا و    ــف ه ــين ردي ــار چــوب هم ــديمي «در چه ــاي ق ــا  » تصــنيف ه ــد؟ آي ــي گنج م

آن دوره در چيـره دسـتي و اسـتادي سـرآمد روزگـار بـوده انـد بـه          نوازندگاني كه در

  هنگام نواختن، تنها همين را در دست داشته اند؟

بـه  اسـتادان گذشـته زبـان    ي هـا و افسـانه هـا كـه دربـاره       آيا آن همه داستان

گشته اسـت و بارهـا گفتـه و شـنوده شـده اسـت در همـين حـد و انـدازه بـوده           زبان 

نوازنــدگان و ي اســت؟ اگــر چنــين باشــد، جــاي افســوس و دريــغ اســت. اگــر همــه  

چــوب ايــن رديــف هــا فروبســته و فرومانــده بودنــد، بــي گمــان خنيــاگران در چهــار 

بايسـت بـود. بـي گمـان چنـين نبـوده        ن دوره، خرد و بي رنـگ و روي مـي  خنياي آ

است. اين نكتـه را از صـفحه هـاي بازمانـده از آن زمـان، نيـك مـي تـوانيم دريـافتن.          

ــرزا حســينقلي، درويــش خــان   ــار همچــون مي ــدگاني شــگرف ك ــار نوازن ، حســين آث

و  مرتضــي خــان نــي داوود، علــي اكبــر    شگر،مخــان اســماعيل زاده، باقرخــان را  

عبدالحســين شــهنازي و از آن هــا شــگرفتر، خواننــدگاني همچــون ابوالحســن اقبــال  
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آذر، سيد حسـين طـاهرزاده، قمرالملـوك وزيـري، رضـا قلـي خـان ظلـي و ديگـران،           

با آن كـه بسـيار كـم و كوتـاه انـد و نيـك پيداسـت كـه انـدكي هسـتند از بسـيار و            

گوني و گســتردگي موســيقي رنگــارنگي و گونــاي مشــتي از خــروار، امــا بــاز نماينــده 

رزنـدان يـك   مـي بينـيم كـه ف   آن زمان و آزادي و گشاده دسـتي خنيـاگران انـد. مـا     

هــاي زنــدگي از يــك آبشــخور فرهنگــي و خنيــايي بخــش ي خــانواده كــه در همــه 

ــد، دو شــيوه   ــره جســته ان ــده و  ي به ــان موســيقايي خــود برگزي ــراي بي ــاگون ب گون

بـرادرش  ي بسـيار متفـاوت اسـت بـا شـيوه       عبـدا... يـرزا  مي سامان داده انـد. شـيوه   

علــي اكبرخــان و عبدالحســين خــان شــهنازي  ي ميرزاحســينقلي. همچنــين شــيوه 

  و نيز پسر عموي ايشان احمد عبادي.

نيــك آشــكار اســت كــه ايشــان در رويكــرد هنــري خــويش آزاد بــوده انــد و در 

نـد.  وده ابند هنجارهـاي بيرونـي و بنـدها و مرزهـايي كـه امروزيـان مـي پندارنـد نب ـ        

مـوي بـه مـوي اسـتادان پيشـين نبـوده انـد، بسـيار هـم نـوگرا           ايشان نه تنها پيروان 

ــادي    ــر شــهنازي و احمــد عب ــداني همچــون علــي اكب ــده. هنرمن ــد و آفرينن ــوده ان ب

بـي هـراس از سـرزنش     دركار خود، سخت سـاختار شـكن بـوده انـد و هنجـار سـتيز.      

افراختـه   و كـاخ خـويش مـي   سنت گرايان كهنه پرست، كـار خـويش مـي كـرده انـد      

اند. با نگاهي به اين چنـد تـن كـه فرزنـدان يـك خانـدان انـد، چنـد و چـون كـار را           

  ديگران مي توانيم پنداشتن.ي درباره 
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بي گمـان در آن زمـان هـم پيـروان و مقلـدان فـراوان بـوده انـد، امـا همـواره           

ــد    ــي و بالي ــاز زاي ــيش روي و ب ــش دار پ ــدگان، درف ــان و آفرينن ــر و آزاد انديش ن هن

  فرهنگ در جامعه اند نه مقلدان.

ــر جـــاي خـــويش هســـت: ايـــن    ــادين بـ ــان، آن پرســـش بنيـ در ايـــن ميـ

                 و بداهــه خــواني  نشــگران در كــار خــود تــا چــه پايــه بــه بداهــه نــوازي         يآفر

سـاخته هـاي پيشـين     ي نواختـه هـاي ايشـان بـر پايـه     ي آيا همه مي پرداخته اند؟ 

رديـف ماننـدي سـاخته انـد و قطعـاتي كـه تـا        يشان رديـف يـا   ست؟ آيا اپديد آمده ا

پايــان عمــر همــان هــا را بنوازنــد؟ بانگــاه بــه آثــار بازمانــده از ايشــان تــا انــدازه اي   

پاســخ را مــي تــوانيم يافــت. بــراي نمونــه آثــاري كــه از علــي اكبــر شــهنازي برجــاي 

ــه از    ــار دارد. آن چ ــيوه اي در ك ــين ش ــيش نشــان از چن ــا ب ــده اســت، كم او در  مان

 ــ    ــالخوردگي ض ــالي و س ــان س ــواني، مي ــاگون ج ــاي گون ــان ه ــت،  بزم ــده اس ط ش

را از ويژگـي   شباهت هاي بسـيار بـه هـم دارد. ايـن شـباهت هـا چنـدان انـد كـه پـا          

ي هاي سبك شناختي فراتـر مـي نهنـد و نشـان مـي دهنـد كـه اسـتاد در بيشـينه          

اي از نواختــه هــا پيــرو پــيش ســاخته هــاي خــويش اســت: يــك رديــف و مجموعــه 

قطعات ضربي. بـدين گونـه او در پـي آن نبـوده اسـت كـه در ضـبط هـاي گونـاگون          

آثاري متفـاوت بيافرينـد يـا در همـان دم بـه بداهـه نـوازي بپـردازد. داسـتان دربـاره           

سعيد هرمزي نيز كمـا بـيش بـه همـين گونـه اسـت. در آثـار ضـبط شـده از او هـم           
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در زمـان هـاي مختلـف نواختـه      يـك دسـتگاه را   شباهت ها فـراوان انـد. اگـر دو بـار    

مــي  باشــد، بــا چشــم پوشــي از جزئيــات كــه بــه طــور طبيعــي در هــر اجــرا تغييــر

كننـد، و بــا نگـاهي فراگيــر بـه دو اثــر، سـاختاري يكســان يـا مشــابه در هـر دو مــي       

  بينيم.

ــيوه    ــوازي را در ش ــه ن ــاركرد بداه ــي، ك ــن ويژگ ــگ  ي اي ــتادان كمرن ــن اس             اي

ــت  ــه درس ــد و ب ــي كن ــدگي   م ــس از ايشــان در نوازن ــه پ ــيوه اي اســت ك ي وارون ش

كســاني همچــون جليــل شــهناز، فرهنــگ شــريف، حســن كســايي و ديگــران روايــي 

 ي يافت. با اين همه بـه اسـتواري نمـي تـوانيم گفـتن كـه در ميـان نوازنـدگان دوره        

پهلـوي، بداهـه نـوازي كـارآيي نداشـته اسـت و       ي قاجـار و سـال هـاي آغـازين دوره     

واز يافت نمي شـده اسـت. ايـن يـك داوري سسـت و بـي بنيـاد اسـت؛ چـون          بداهه ن

بداهــه  گــواه مــا در ايــن داوري، صــفحه هــايي چنــد اســت كــه بــه روشــني كــاركرد

نوازي و بداهه خواني و تفـاوت شـيوه هـاي اسـتادان گونـاگون را در ايـن كـار بـه مـا          

  باز نمي نمايد.

دسـتگاهي ايـران   قي موسـي به هر روي در سـال هـاي پسـين، زمـاني كـه پـاي       

نوازنـدگان از بنـد رديـف    ي به راديـو بـاز شـد، بداهـه نـوازي چنـان فربـه و انديشـه         

ــاختارها   ــا س ــان ب ــه پيوندش ــد ك ــدان آزاد ش ــا   چن ــتگاهي ت ــاي دس ــين خني ي پيش
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نگهــداري چهــار چــوب هــا و مرزهــاي كلــي مــدال دســتگاه هــا و گوشــه  انــدازه ي 

  هاي بنيادين فروكاست.

ديگــر بــه اي ، شــيوه 57وره پهلــوي و پــس از انقــلاب در ســال هــاي پايــاني د

موسـيقي چيرگـي    ي دست هنر آموختگـان دانشـگاه تهـران و مركـز حفـظ و اشـاعه      

يافت كه در تـار و سـه تـار، سـر آمـدان ايشـان، حسـين عليـزاده، جـلال ذوالفنـون،           

محمد رضا لطفـي و داريـوش طلايـي بودنـد. ايـن شـيوه كـه بـه دسـت هـر يـك از            

ــدگا ــن نوازن ــه اي از آميــزش هــر دو رويكــرد   اي ــت، گون ــي ديگــر گرف ن رنــگ و روي

ــتادان    ــف را از اس ــا ردي ــد ب ــم پيون ــود. ه ــين ب ــم از   پيش ــت و ه ــته در برداش گذش

ــدگان  ــو، نوازن ــزرگ رادي ــدين ســان   ب ــود. ب ــه ب ــيش) برگرفت آزاد انديشــي را (كمــا ب

آثــاري بســيار از ايشــان ضــبط و پخــش شــد و در ايــن ميــان شــيوه هــايي نــوآيين  

  يد آمد. پد

ــژه       ــيوه اي وي ــبك و ش ــون س ــلال ذوالفن ــزاده و ج ــين علي ــويش ي حس خ

ــه  گرايشــي چنــد ســويه بــه اســتادان پيشــين  ي يافتنــد. محمدرضــا لطفــي در ميان

ــزي،   ــهنازي، هرم ــي داوود، ش ــون ن ــهناز و لطــف ا...   همچ ــل ش ــادي، جلي ــبا، عب ص

 ي همجد سـير كـرد. داريـوش طلايـي هـم پايبنـدي نيمـه اسـتوار خـود را بـه شـيو           

ــين،   ــن ب ــرد. در اي ــظ ك ــتادانش حف ــه  اس ــزاده و    بداه ــين علي ــار حس ــوازي در ك ن
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ــار    ــژه در آث ــه وي ــر يافــت. نمــودي كــه هنــوز ب محمدرضــا لطفــي نمــودي روشــن ت

  عليزاده بر پاي و روان است.

ــتار،  ــن جس ــار    در اي ــزارش و ســنجش ك ــه گ ــاگون ب ــاي گون ــدگاه ه ــا از دي م

ــراي   ــراي ايــن كــار و ب ــردازيم. ب ــر از  ايشــان مــي پ پژوهشــي ســامانمندتر، چهــار اث

ــوا را برگزيــده ايــم:  قافلــه  -2 ،تــك نــوازي ســه تــار ابوالحســن صــبا  -1دســتگاه ن

كنسـرت نـوا (حسـين     -4  پرنـد (جـلال ذوالفنـون)،    -3 ،سـالار (محمدرضـا لطفـي)   

ــه    ــت ك ــگرف آن اس ــزاده). ش ــعلي ــن     ه ــاي اي ــه ه ــرين نواخت ــر از بهت ــار اث ر چه

ــه شــمار مياينــد. شــا  ــدال هنرمنــدان ب ــوا             و مليد ويژگــي هــاي م وديــك دســتگاه ن

پديداري ايـن آثـار برتـر (در سـنجش بـا ديگـر آثـار ايـن نوازنـدگان) شـده            مايه ي 

  است.

ــار خواننــدگاني همچــون اقبــال آذر و محمدرضــا شــجريان    ايــن ويژگــي در آث

نازي نيز پديدار است. دسـتگاه نـوا، اثـر اقبـال آذر بـا همراهـي تـار عبدالحسـين شـه         

ــت.      ــران اس ــتگاهي اي ــيقي دس ــار موس ــرين آث ــد ت ــرين و ارجمن ــگرف ت ــي از ش يك

ــد آوازهــايي كــه شــجريان در   ــوا، مركــب خــواني«همچنــين ان ــي » ن ــا همراهــي ن ب

بـا همراهـي كمانچـه علـي اصـغر بهـاري و تـار داريـوش         » دودعود«محمد موسوي و 

  طلايي خوانده است.
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ــيقي دوره     ــز در موس ــگفت انگي ــد ش ــيش آم ــك پ ــه  پي ي ــود ك ــوي آن ب هل

ــوا (و راســت پنجگــاه) بــه يكبــاگي بــه فراموشــي ســپرده شــد. س ــ  ال هــا دســتگاه ن

استاداني كه در راديـو بـه نوازنـدگي مـي پرداختنـد و شـايد ده هـا بـار هـر دسـتگاه           

نكردنـد و اثـري در    را به شـيوه هـاي گونـاگون نواختـه بودنـد، يـادي از دسـتگاه نـوا        

آن ا روشـن نيسـت. شـايد ديگرگـوني هـاي      بـر م ـ آن نيافريدند. دليل اين پيش آمـد  

را گونـه اي از ابوعطـا يـا افشـاري      را با آواز ابوعطا يـا افشـاري در نيافتـه بودنـد و نـوا     

باريـك بـين بـا شـنيدن دسـتگاه نـوا بـه        ي چنـد كـه هـر شـنونده      هرمي شمردند. 

ل بـه هـر روي هـر چـه بـود، سـا      . آساني مي تواند آن را از ايـن دو آواز بـاز شـناختن   

ها اين دستگاه، ناديده به كنـاري نهـاده شـد تـا بـا روي كـار آمـدن نسـل عليـزاده و          

لطفي و اجرا در جشـن هنـر شـيراز بـا آواز پريسـا و محمدرضـا شـجريان ديگـر بـاره          

  خوني تازه در رگ هاي دستگاه نوا روان شد و زندگي دوباره يافت. 

ثـر نـام بـرده،    جستار بـراي كـاوش و پـژوهش در چنـد و چـون چهـار ا      در اين 

  ر اثر مي پردازيم.هنخست به گزارش فراگير 

ــدگاه مــدال، ر چهــارســپس از  ــا و ديناميــك  ملوديــك تميــك،يدي آن هــا را ب

 از آثــار برتــرر ايــن نواختـه هــا كـه   مــي ســنجيم. بـي گمــان ژرف كـاوي د   يكـديگر 

ــه  ــو      بداه ــك س ــد، از ي ــي رون ــمار م ــه ش ــران ب ــتگاهي اي ــيقي دس ــوازي در موس ن

نــوازي افــزون مــي كنــد و از ســوي  بداهــه  از شــيوه هــاي گونــاگون شــناخت مــا را
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ــم         ــيش چش ــيقايي پ ــيواي موس ــان ش ــه بي ــيدن ب ــراي رس ــايي را ب ــر، راه ه ديگ

  نوازندگان امروز مي گشايد.



 18

  

  ساختار كلي آثار -1

  صبا -1-1

ه نوازي سه تـار ابوالحسـن صـبا كـه يكـي از نامـاور تـرين آثـار اوسـت در          هبدا

دقيقـه بـه درازا ميكشـد. ايـن اثـر،       15اسـت و انـدكي بـيش از    نواي سل اجرا شـده  

  در برگيرنده بخش هاي زير است:

ــوا، چهــار مضــراب، ادامــه  درآمــد يــا درآمــد دوم، كرشــمه، نغمــه، ي درآمــد ن

ــار      ــوا، چه ــگ دوم ن ــمه در دان ــه دران، كرش ــيون)، جام ــدكي وارياس ــا ان ــمه (ب كرش

سـين، تخـت طاقـديس،    نهفـت، ح ي كرشـمه  ملـك حسـين،    ،تف ـنه مضراب نهفت،

  (با تفاوت هايي در بخش نهفت).» رفتم در ميخانه«تصنيف 
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  . قافله سالار1-2

ــينه      ــواهي بيش ــه گ ــه ب ــر ك ــن اث ــرين  ي اي ــان، از بهت ــا شناس ــه               خني بداه

نواخته هاي محمدرضـا لطفـي اسـت، بـا سـه تـار تنهـا اجـرا شـده اسـت و شـباهت            

دارد و ماننـد آن در نـواي سـل اسـت.اما قافلـه      هايي بسيار بـه نـواي ابوالحسـن صـبا     

در سـنجش   ريتميـك سالار از ديدگاه زمـاني و نيـز گسـتره هـاي مـدال، ملوديـك و       

بـراي اثـر خـود ايـن بخـش      با نواي صبا بسط و فربهي بيشـتري يافتـه اسـت. لطفـي     

  ها را برگزيده است:

ــت،     ــراب، نهف ــار مض ــه، چه ــربي نغم ــه، ض ــه دران، نغم ــمه، جام ــد، كرش درآم

نهفــت، مايــه گردانــي بــه شــور، ضــربي شــور و دشــتي، تصــنيف ابوعطــا، ي كرشــمه 

  ملك حسين، بازگشت به نوا.

  

  پرند -1-3

ايــن اثــر يگانــه كــه خــود جــلال ذوالفنــون از آن بــه عنــوان يكــي از بهتــرين  

هـم بـا ايـن نظـر هـم داسـتان انـد        مي كنـد و بسـياري از هنـر شناسـان      دآثارش يا

در ايـن اثـر،   و نزديـك بـه نـيم سـاعت بـه درازا ميكشـد.       دو اجرا شده اسـت  درنواي 
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ايــن كامكــار بــا دف و بيــژن زنگنــه بــا تمبــك او را همراهــي كــرده انــد. پرنــد بيــژن 

  بخش ها را دربر دارد:

ــوا (تصــنيف)، حــزين،   ــوا، چهــار مضــراب، كرشــمه، ضــربي ن  نهفــت، درآمــد ن

  ».رفتم در ميخانه«ضربي نهفت، فرود، ضربي نوا، تصنيف 

  

  كنسرت نوا -1-4

ايــن اثــر نامــدار و شــگرف، بــا تــار حســين عليــزاده در نــواي فــا، بــه همراهــي 

تمبــك مجيــد خلــج اجــرا شــده اســت و زمــاني نزديــك يــك ســاعت را در بــر مــي  

نمونـه هـاي پيشـين دراز دامـان تـر اسـت. عليـزاده        ي از همـه   يدگاه،گيرد. از اين د

  براي كار خود اين بخش ها را برگزيده است:

ضــربي نــوا، گردانيــه، ضــربي كرشــمه، نيشــابورك، ضــربي نيشــابورك،  درآمــد،

  نهفت، ضربي نهفت، بيات كرد، ضربي بسته نگار، فرود به نوا، رنگ نوا.

 

 

 

 

  


